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مســتند ســینمایی »ســینه‌ما رکس« به کارگردانی 
مشــترک میترا مهتریان و صادق دهقان به صورت آنلاین 
در پلتفرم‌های‌هاشور و فیلم‌نت اکران شده است. این مستند 
که همانطور از نامش پیداست به فاجعه آتش‌سوزی سینما 
رکس آبادان در ۲۸ مرداد ســال ۱۳۵۷ می‌پردازد و با مرور 
خاطرات بازماندگان و افرادی که شــاهد این آتش‌ســوزی 
بودنــد، به ابعاد مختلف این اتفاق می‌پردازد. به بهانه پخش 
آنلاین این مستند، خبرگزاری ایلنا با میترا مهتریان گفتگویی 
داشته که در ادامه مشروح این گفتگو را از نظر می‌گذرانید:

ایده و ساختار مستند »ســینه‌ما رکس« چگونه 
شکل گرفت؟

ســینما رکس یک زخــم قدیمی و خاطــره‌ی جمعی 
ما ایرانیان اســت؛ موضوعی اســت که شاید دغدغه‌ی افراد 
و مستندســازان زیادی بوده و هســت؛ اما ساخت مستند 
»ســینه‌ما رکس« برای شــخص من بر اساس یک خاطره 
شخصی شکل گرفت، یکی از نزدیکانم در سفری به آبادان 
دلبسته‌ی خانمی شد که بعد از حادثه‌ی رکس نتوانستند رد 
و نشــانی از او پیدا کنند. تشابه اسمی هم در بین قربانیان 
حادثه بدســت آمد ولی چون اطلاعات دقیقی نبود به طور 
قاطع نمی‌توان برداشتی داشت؛ اما درصد احتمالش خیلی 
زیاد بود که شــاید آن خانم در سینمارکس حضور داشته و 
از قربانیان آن فاجعه بوده است. ابتدا بر اساس این خاطره‌ی 
رومانتیک پیش رفتم و جرقه‌ی تولید مستند به این شکل؛ 
در یک جشنواره در آبادان زده شد و من از همانجا پژوهش 
را کلید زدم. در واقع بعد از ۴۰ سال حضور دوباره‌ی من در 
آبادان و خاطره خانوادگی بانی این ماجرا شد و تحقیقاتم را 
شروع کردم. از مردم درباره این اتفاق می‌پرسیدم و قدم به 
قدم مسیر برای رسیدن به موضوعات مختلف بازمی‌شد و این 
اتفاق آنقدر برای مردم آشنا بود که منزل حسین تکبعلی‌زاده 
را نشانم دادند و این کمک کرد که من همسایه‌های این فرد 
را بشناسم و با آن‌ها صحبت کردم و اطلاعات خوبی به دست 
آوردم اما متأســفانه خیلی دیر به مادر حسین تکبعلی زاده 
رســیدم و چند ماه پیش از شروع کار ما ایشان فوت کرده 
بودند. در پژوهش کتابخانــه‌ای به مواردی برخوردم که در 
دسترس همگان هست. بارها درباره‌ی کتاب سینما جهنم 
پرسیده شــد اما تاریخ ساخت فیلم و انتشار کتاب حکایت 
از آن دارد که کتاب بعد از ســاخت فیلم منتشر شده است. 
عمده‌ی کار تحقیقاتم بر اســاس تحقیقات میدانی بود و از 
طریــق افراد به تدریج به شــخصیت‌هایی که در این ماجرا 

نقشی داشتند، دسترسی پیدا کردم.
آیا همین خاطره رمانتیک باعث شد که نگاه شما 
در این مستند بیش از اینکه سیاسی باشد یک نگاه 

اجتماعی و انسانی باشد؟
طرح مستند مدام تغییر شکل می‌داد، زمانی که متوجه 
شــدم طرف اول ماجرای رمانتیک بعد از چهل ســال برای 
قرار گرفتن مقابل دوربین تمایلــی ندارد؛ با قصه‌ی مردی 
چهل‌ساله مواجه شدم که چند ماهه بوده پدر و مادرش به 
سینما می‌روند و او در منزل پدربزرگ و مادربزرگ می‌ماند و 
پدر و مادرش از سینما برنمی‌گردند و او عمیقا از این حادثه 
متاثر و زخمی بود. مســتند را با ایشــان پیش بردم اما بعد 
متوجه شدم که مستندی درباره او ساخته شده از ایشان هم 
کمی فاصله گرفتم و به سراغ افراد دیگری رفتم تا موضوع و 

بحثی تازه در این مستند داشته باشیم.
به خاطرم رســید وقتی زلزله بم اتفــاق افتاد گروه‌های 
مختلفی برای امدادرسانی وارد عمل شدند. گروه‌های امداد 
که برای کمک آمــده بودند تا ۱۰ روز اول وقتشــان را به 
طــور کامل برای زنده‌یابی صــرف می‌کردند اما پس از ۱۰ 
روز به سراغ افراد آســیب‌دیده می‌رفتند و حتی به افرادی 
که کسی را از دســت نداده بودند هم توجه داشتند چراکه 
در هر صورت آن‌ها تمام دارایی و زندگی‌شان از دست رفته 
بود و تــاش نیروهای امداد این بود کــه بازماندگان را به 
زندگی برگردانند. من در برخورد با فاجعه ســینمارکس به 

این موضوع فکر می‌کردم که چرا هیچ‌گاه ما نگاهی اینچنین 
به ماجرا نداشتیم و هیچ وقت به سراغ بازماندگان نرفتیم.

از طرف بزرگواری پیشــنهاد شــد از تعدادی دانشجوی 
روانشناســی کمک بگیرم که با خانواده‌ها مواجه شــوند و 
مســیر درمانگری را پیش ببرند؛ اما باز احساس کردم باید 
کســی این نگاه را پیش ببرد که تحلیل روانشناسانه داشته 
باشــد و از طرفی واقعیت تولید این است که وقتی حمایت 
خوبی نداشته باشی و برای تولید مجبور به گرفتن وام باشی؛ 
اضافه شــدن افراد به تیم تولید، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد 

پس بهتر است روایتگر صحبت‌های افراد باشم.
در فاجعه سینما رکس قربانیان زیادی را می‌توان نام برد، 
حتــی فردی چون آقای عباس زارعی که هیچ عزیزی را در 
این فاجعه از دست نداده هم یکی از قربانیان این اتفاق است 
چراکه اولین نفری است که پس از آتش‌سوزی وارد سینما 
می‌شود و در مســتند هم می‌بینیم که می‌گوید این اتفاق 
هنوز از ذهنش پاک نشــده و هر سال اطلاعاتش را دوباره 
یادداشت می‌کند تا فراموش نشود. او صحنه‌هایی دیده بود 
کــه وقتی تعریف می‌کرده، اطرافیان بر این گمان بودند که 
شاید او دچار توهم شده اما زمانی که تصاویر دادگاه منتشر 
شد و براساس اطلاعاتی که دیگران ارائه دادند، مشخص شد 

که او متوهم نبوده و حرف‌هایش واقعی است.
اما در مستند »سینه‌ما رکس« بین اظهارات آقای 
زارعی و تکبعلی‌زاده تفــاوت زیادی وجود دارد که 
نمی‌تواند اظهارات هر دو نفر واقعی باشــد. این طور 

نیست؟
زنده‌یاد خدری عکاس روزنامــه کیهان که پس از آقای 
زارعی به عنوان دومین نفر وارد سینما شده نیز صحبتهای 
جناب زارعی را تایید کردند. با ایشــان مصاحبه‌ای داشتم 
که متأسفانه ایشان از انتشــار مصاحبه منصرف شد و من 

نتوانستم از آن در مستند استفاده کنم.
آقای خدری در این مصاحبه صحبت‌های آقای زارعی را 
تکرار می‌کند و می‌گوید در سینما همه افراد در جای خود 
نشســته بودند و وقتی وارد ســالن شدیم همه اجساد روی 
صندلی‌هایشان حضور داشتند و حتی کودک ۸ ساله‌ای که 
روی صندلی بوده به همان شکل که پایش به زمین نرسیده 
روی صندلی نشســته بود. آقای خدری گفتند که در تمام 
سالن گردی پخش شده بود که همین گرد روی تمام اجساد 
هم به صورت کامل وجود داشــت که به نظر مواد بیهوش 
کننده‌ بوده و افراد پیش از آتش‌سوزی یا بیهوش شده بودند 
و یا جان خود را از دست داده بودند، به همین دلیل اجساد 
همگی روی صندلی‌های خود نشســته بودند. ایشان گفت 
کــه از این صحنه‌ها عکس گرفته اســت اما مجموعه وقت 
روزنامه کیهان نگاتیوها را از ایشــان گرفته و اجازه انتشــار 
نداده و خود آقای خدری هم نسخه‌ای از عکس‌ها نداشته که 
بخواهد آن‌ها را منتشــر کند. امیدوارم روزنامه کیهان امروز 
این عکس‌ها را منتشر کند تا صحت و سقم اظهارات مطرح 

شده درباره فاجعه سینما رکس مشخص شود.
پس اظهارات حســین تکبعلی‌زاده که در دادگاه 
می‌گوید مردم به ســمت درها هجوم بردند، دروغ 

است؟
تکبعلی‌زاده در روزهــای دادگاه بارها دروغ می‌گوید. در 
فیلم‌های دادگاه می‌بینیم که در جایی دادســتان مچ او را 
 TBT می‌گیــرد. مثلًا تکبعلی زاده می‌گوید با اتوبوس‌های
در ایستگاه شماره هفت پیاده شدم و به گاراژ نرفتم، یکی از 
بچه‌ها را دیدم که گفت فرج به گاراژ رفته و… اما دادستان 
می‌گوید این اتوبوس‌ها در ایســتگاه هفــت توقف ندارند! و 
تکبعلی زاده به راحتی می‌گویــد دروغ گفتم دو روز زودتر 
من آبادان بودم… لازم است داخل پرانتز عرض کنم همین 
بخش هم به نظرم ماجرا رمانتیک بود و احساس شد حسین 
تکبعلی‌زاده از محبوبش مراقبت می‌کند؛ اما برادر حســین 
تکبعلی زاده برایمان بازگو کرد که او مراقب دو دلداده‌ بوده 

نه محبوبِ خودش.

دروغ‌هــای این فــرد در جاهای دیگری هم مشــخص 
می‌شــود مثلًا می‌گوید که من اولیــن نفری بودم که فریاد 
زدم ســینما آتش گرفته و بعد می‌گوید یکی از تماشاگران 
فریاد زد سینما آتش گرفته و وقتی دادستان به این تناقض 
اشــاره می‌کند خیلی راحت می‌گوید که دروغ گفتم چون 
دلم می‌خواســت قهرمان باشــم. کاملًا مشخص است که 
تکبعلــی‌زاده به راحتی دروغ می‌گویــد و در بازجویی یک 
اصلی وجود دارد که وقتی یک دروغ برملا می‌شــود صحت 

همه‌ی حرف‌های قبل نیز زیر سوال می‌رود.
در این مســتند حتی حسین تکبعلی زاده )یکی 
از عوامل آتش‌سوزی سینمارکس( هم به نوعی یک 

قربانی معرفی می‌شود.
خوشــحالم که زبان فیلم الکن نبوده و مخاطب این نگاه 
را احســاس می‌کند. حســین تکبعلی‌زاده به شدت درگیر 
پیچیدگی‌های پرونده شد، او یک بار در دوران شاه دستگیر 
می‌شود و مأموران شاه قصه‌ها و روایت‌هایی که خودشان در 
نظر داشــتند را به او تفهیم کردند و وقتی پس از انقلاب از 
زندان آزاد می‌شود و به خانه می‌رود عذاب وجدان می‌گیرد 
و در بازداشت مجدد در انقلاب روایت‌های دیگری می‌شنود 
که ســردرگم می‌شود. ما با همســایه این فرد هم صحبت 
کردیم که متأســفانه او هم از پخش مصاحبه‌اش منصرف 
شد. او در صحبت‌هایش به ما گفت که حسین پس از آزادی 
دچار عذاب وجدان شده بود و قصه آتش‌سوزی را برای همه 
ما تعریف کرد و می‌گفت قرار بود یک آتش‌سوزی ساده باشد 
اما پیچیدگی ابعاد حادثه و گستردگی حادثه از قدرت درک 
حسین تکبعلی زاده خارج شده بود. به نظر من حتی حسین 

تکبعلی‌زاده و برادرش هم جزو قربانیان بودند.
در این مستند افرادی مقابل دوربین قرار می‌گیرند 
که احتمالاً پیدا کردن آن‌ها کار بسیار سختی بوده. 
برای دسترســی به این افراد چه پروســه‌ای را طی 

کردید؟
پیدا کردن برادر حسین تکبعلی‌زاده یا‌هاشم که در دادگاه 
حاضر می‌شود و اولین متهم آتش‌سوزی سینمارکس است 
کار بســیار سختی بود.‌هاشم منیشــدپور معروف به آشور، 
فــردی عرب‌زبان بود که آرزو داشــت به کویت برود و آنجا 
کار کند، افرادی از ســادگی او سوء استفاده می‌کنند و او را 
از لب شط با قایقی در رودخانه عبور می‌دهند و وارد خاک 
عراق می‌کنند و او تصور می‌کند که وارد کویت شده و این 
در حالیست که همان شب فاجعه سینمارکس رخ داده و به 
همین دلیل در تحقیقات به او شــک می‌کنند که شاید او 
این فاجعه را رقم زده و فرار کرده و به همین دلیل دستگیر 

می‌شود.
در فیلم‌های دادگاه دیدم که‌هاشــم منیشدپور معروف 
به آشــور، چفیه‌ای به دوش دارد؛ این چفیه به نظر برای او 
اهمیت زیادی داشــت که در روز دادگاه هم آن را به دوش 

داشت و اینکه بر تن پدر و برادرش در بازجویی‌های ساواک 
نبوده، برایش گویی مصیبتی بوده! با اســتفاده از این نشانه 
ســعی کردم بفهمم که او متعلق به کدام عشــیره یا قبیله 
است که اینگونه لباس می‌پوشد، با این نشانه پیش رفتیم و 
کم‌کم از همین طریق‌هاشم را پیدا کردیم و اولین دیداری 
که با او داشتم برایم بسیار تکان‌دهنده بود. متأسفانه وقتی 
به او رسیدیم او کمی دچار فراموشی شده بود ولی حضورش 
در این فیلم برای ما اتفاق جالبی بود. خیلی از افراد را برای 
حضور در این مســتند پیدا کردیم اما متأسفانه برخی افراد 

تمایلی به گفتگو با ما نداشتند.
در پایان مستند مشخص نمی‌شود که کدام روایت 
واقعی است و کسی نمی‌فهمد که آیا درهای سینما 
بسته بوده یا افراد روی صندلی‌هایشان فوت کرده‌اند 

یا به سمت درها هجوم آورده‌اند.
ماجرای سینمارکس واقعاً به یک ماجرای پیچیده تبدیل 
می‌شــود که امکان دســتیابی به حقیقت درباره آن سخت 
اســت اما اگر بخواهم برداشت‌های شخصی خودم را بگویم؛ 
اطمینان دارم که هیچ دری بسته نبوده و بعد از آتش‌سوزی 
درها بسته شده‌اند و حتی این احتمال پر رنگ وجود دارد که 
اجساد جابجا شده‌اند و خود تکبعلی‌زاده که یکی از عاملان 
این اتفاق است در آخرین گفتگویش تأکید می‌کند که هنوز 
بخش‌های حل نشده و باز نشده‌ای از این ماجرا برایش باقی 

مانده است.
»سینه‌ما رکس« با کپشــنی به پایان می‌رسد که 
در آن اعلام می‌شــود رئیس شهربانی و حتی مدیر 
اعدام  با حسین تکبعلی‌زاده  سینمارکس هم همراه 
می‌شوند. این مسئله می‌تواند برای مخاطب عجیب 
باشد. چرا درباره دلیل اعدام این افراد هیچ توضیحی 

ارائه نمی‌شود؟
از نظر من حتی ایــن افراد هم قربانی این فاجعه بودند؛ 
مثلًا مدیر ســینمارکس در زمان آتش‌ســوزی تهران بوده 
و اصلًا نقشــی در آتش سوزی نداشته شــاید عدم رعایت 
استاندارد ایمنی تنها گناهش بوده، اما در دادگاه حکم اعدام 

می‌گیرد و اعدام می‌شود.
حرف آخر...

»ســینه‌ما رکس« قصد دارد بگوید بعد از ۴۰ ســال که 
ســراغی از بازماندگان گرفتیم تازه باورمان شــد که زمان 
همیشه هم حلال مشــکلات نیست، فقط گاهی به رسوب 
وامیداردشــان. ما همیشــه در روزهای حادثه انواع و اقسام 
نمایش‌های ســوگواری و گرامیداشت را انجام می‌دهیم اما 
بعد کم کم فراموش می‌شوند، ابعاد سیاسی، گرفتاری‌های 
معیشتی و... باعث می‌شود ســراغی نگیریم از خانواده‌های 
قربانیان، ســاختمان پلاسکو، کشتی ســانچی، هواپیمای 
اوکراین، قربانیان متروپل و... اما خاطراتشان باید همواره در 

دل‌ها و ذهنها یادآوری و زنده شود و فراموش نشوند.

کارگردان مستند »سینه‌ما رکس«:

دستیابی به حقیقت فاجعه سینمارکس هنوز کار دشواری است

فیلم  گروه فرهنگی - رویا ســلیمی: 
ســینمایی »بــی مادر« بــه نویســندگی و 
کارگردانی ســیدمرتضی فاطمــی، ملودرامی 
خانوادگــی با تاکیــد بر فرزنــدآوری و رحم 
اجاره‌ای اســت؛ و بــه اتفاقــات و مخاطراتی 
می‌پــردازد کــه در پــی این تصمیــم برای 
شخصیت‌های داستان رقم می‌خورد. در بستر 
سوژه اصلی فیلم، تقابلی را مطرح می‌کند که 
عموما در اینگونه از فیلم‌ها میان طبقه مرفه و 
طبقه فقیر جامعه ایجاد می‌شود و کنش‌های 
متقابل آنها در موقعیت‌های پیش آمده، درام را 
پیش‌ می‌برد. طبقه مرفه گویی به واسطه پول 
و امکانات می‌تواند به اجاره هر چیزی دســت 
بزند. هزینه عمل و پیوند کلیه و زمان دریافت 

پیوند را تغییــر دهد و گویی قوانین و مقرارت 
در قبال تمکن مالــی او محلی از اعراب ندارد. 
»بی مادر« به گونه‌ای به داستان فرزندآوری در 
دل سوژه خود می‌پردازد که گویی شخصیت‌ها 
مبادله کالا به کالا انجــام می‌دهند. چنان‌که 
تغییر زمان پیوند و ایجاد شرایط برای دریافت 
کلیه‌ای برای پیوند زدن همه زیر سلطه امکان 
مالی طبقه مرفه داســتان، منطق خود را پیدا 
می‌کند. در کنار فعال مایشاء بودن ثروتمندان 
در فیلم؛ طبقه فقیر انسان‌های شریف و زحمت 
کشی هستند که شرایط و موقعیت‌های کسب 
ثروت آنها را از خصائص انســانی دور نمی‌کند. 
زن فقیر داســتان، ســیمین با بازی پردیس 
پورعابدینی، قرارداد رحــم اجاره‌ای را تنها به 

شرط پیوند کلیه پسرش انجام می‌دهد و پس 
از اینکه عمل پیونــد ناموفق پیش می‌رود، به 
عهد خود با خانواده متمول پایبند است. ضمن 
اینکه در این بحث فیلم‌ســاز تکلیف خود را با 
بحث مطرح شــده مشــخص نمی‌کند. گویی 
این عهدنامه علمی ناپســند اســت که در پی 
نیاز مالــی زن برای درمــان فرزندش صورت 
می‌گیرد. به تعبیری او به عملی دست می‌زند 
که علی‌رغم میل باطنی‌اش برای تامین مخارج 
عمل فرزنــدش صورت می‌گیــرد. عملی که 
از ســوی اعضای خانواده نیز مطلوب نیســت 
و به شدت تقبیح می‌شــود. اما در ادامه برای 
منزه شــمردن طبقه فقیر و تاکید دوباره، آنها 
علی‌رغم پایبندی به عهد خود، حتی حاضر به 

دریافت مبلغ توافق هم نمی‌شود. فقرا در فیلم، 
علیرغم فشار شدید اقتصادی انسان‌های شریف 
و زحمت‌کشی هستند و فقیر در فیلم آسیب‌زا 

و خانمان برانداز نیست. 
درکنار صداقت و پایبندی به عهد شخصیت 
فقیر، زن متمول قصه با بازی میترا حجار، پس 
از اینکه نســبت به علاقه همسرش به سیمین 
شــک می‌کند، از تصمیمش برای فرزندآوری 
منصرف شــده و در جــواب آزمایش اطلاعات 
غلط ثبت می‌کند و اصرار به سقط جنین دارد. 
بدعهــدی و دروغگویی و عــدم رعایت حقوق 
دیگران؛ از ویژگی‌های او محســوب می‌شود. 
نگاه یک جانبه و کلیشه‌ای به طبقه مرفه، که 
یادآور برخی آثار دهه هفتاد اســت؛ در شرایط 

فعلــی مخاطب را با خود همــراه نمی‌کند. به 
زعم اثر، این طبقه برای رســیدن به اهدافشان 
از هیچ دروغ و خطایی چشم پوشی نمی‌کنند 
و همواره برای رســیدن به اهداف خود حد و 
مرزی قائل نیستند. گویی طبقه افراد است که 
نوع زیســت و اخلاق اجتماعی و فردی آنها را 
تعییــن می‌کند و در این نقشــه کلی، جایگاه 
هر فرد کاملا مشــخص و از پیش تعیین شده 

خواهد بود.
نکته دیگر در فیلم، تاکید بســیار بر حرام 
بودن سقط جنین است. جالب اینکه این تاکید 
چندین بار از زبان شخصیت منفی فیلم مطرح 
می‌شود. او به مراجعان و همسر بر این مسئله 
اصرار دارد و به شــدت با آن مخالف است. اما 
وقتی پــای منافع خود پیــش می‌آید، حرام 
و حلال دســت‌مایه خواســته‌های شخصی او 
قرار می‌گیــرد و در نهایت نیز به مقصود خود 
می‌رسد. سرنوشت محتوم طبقه پایین جامعه 
نیز همچنان بر همان روال سابق می‌چرخد. فقر 
آنها ثابت و غیرقابل تغییر و خواسته‌های طبقه 
ثروتمند نیز قابل اجرا و بر روال ســابق عملی 
می‌شــود. آنچه نفع طبقه فقیر را در پی دارد، 
همان شرافتی است که گویا با فقر گره خورده 
و در ذات و بن‌مایه این طبقه بالقوه وجود دارد. 
در حالــی که طبقه ثروتمند با توجه به توان و 
امکانات مادی، نگاه ابزاری و شی‌گونه به افراد و 
مناسبات دارند. این نوع قضاوت و ترسیم جهان 
تاریک و ســیاه طبقات بالا در ضدیت با طبقه 
معصوم و شریف پایین، بیش از آنکه کلیشه‌ای 
و دم دســتی باشد، ناشی از نگاه ناپخته و غلط 
فیلم‌ساز از جهان پیرامونش است. جهانی سیاه 
و سفید و خوب و بد که در آن هر چیزی تعریف 
ثابــت و لایتغیری دارد. فیلم حتی در این نگاه 
نیز نمی‌تواند به درســتی داستانش را تعریف 
کند. دنیای سیاه و تاریک پیش‌برنده مناسبات 
و خواست‌های دنیای مادی است و همه چیز بر 
وفــق مراد آن می‌چرخد. در صورتی که جهان 
پاک و بی آلایش سویه دیگر ماجرا، بد سرانجام 
و فاقد دنیایی روشن و امیدوارانه است. بنابراین 
موضع و رویکرد اثر نسبت به دنیایی که خلق 
می‌کند نامشــخص و بعضا متناقض می‌شود. 
در کنار ســوژه‌ای که حالا کلیشه‌ای و پرتکرار 
اســت، »بی مادر« می‌توانست چالش‌هایی را 
مطرح کند که شــخصیت‌ها در نوع مهرورزی 
و نسبت خود به فرزند در راه داشته باشند. اما 
اثر عقب‌تر از جایی می‌ایستد که وارد چالشی 
جدید با این ســوژه قرار گیرد و طرح موضوع 
او را کفایــت می‌کند. یا موضوع چنان غریب و 
آشنا با فیلم‌ساز است که جهانش در مواجهه با 
سوژه لکنت دارد یا ترجیح می‌دهد از دور و با 

محافظه‌کاری به حداقل‌ها بسنده کند.

نگاهی به فیلم »بی مادر«

حفظ فاصله از سوژه؛ محافظه‌کاری یا ناآگاهی؟
مرتضی اشرفی پس از ۱۰ سال 
وارد بازار رسمی موسیقی شد

بــا صــدور مجوز رســمی 
آهنــگ  تــک  نخســتین 
این  اشــرفی«،  »مرتضــی 
خواننــده پاپ پــس از ۱۰ 
ســال فعالیت بــه صورت 
جدیــد  دور  غیررســمی، 
فعالیت‌هایــش را در فضای 
رسمی موســیقی در ایران 

آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا، این خواننده پاپ، در همه این ســالها 
بیش از پنجاه اثر در موســیقی ایران منتشر کرده اســت که برخی از این آثار 
مخاطبان زیادی داشــت و در مقاطعی نیز او جزو پرمخاطب ترین خواننده‌های 
عرصه غیررسمی در ایران بود. هم زمان با آغاز رسمی فعالیت‌های این خواننده، 
نخستین تک آهنگ او نیز با اخذ تمام مجوزهای رسمی از دفتر موسیقی وزارت 
ارشــاد، اواخر همین هفته رسما منتشــر و در اختیار دوستداران موسیقی قرار 
خواهد گرفت. نخستین تک آهنگ مرتضی اشرفی، »دلتنگ« نام دارد و با شعر 
و ملودی محمد بیرانوند و تنظیم بابک ایمانی روانه بازار موسیقی کشور خواهد 
شد. این خواننده درباره آغاز فعالیت‌های رسمی خود گفت: »سالهای زیادی را از 
دســت دادم ولی از روزی که مجوزهای فعالیت‌های رسمی من منتشر شده، بار 
دیگر کوهی از انگیزه و انرژی خوب در من بوجود آمده و باور دارم می‌توانم تمام 
این سالها را جبران کنم.« اشرفی درباره نخستین اثر رسمی خود نیز بیان کرد: 
»تک آهنگ »دلتنگ« نخستین اثر رسمی من در بازار موسیقی کشور است که 
اواخر همین هفته منتشر خواهد شد. سعی کرده ام از همین نخستین اثر، میزان 
انرژی و احوالات این روزهایم را با مخاطبان وفادارم به اشتراک بگذارم و در این 
مســیر قطعا همه توان و انرژی خود را صرف خواهم کرد.« ابوالفضل نوری تهیه 

کننده آثار رسمی و مجاز این خواننده است.

ارکستر ملی ایران »وداع« را روی صحنه می‌برد
ارکســتر ملی ایران با اجرای ویژه پوئم ســمفونی »وداع« در تالار وحدت روی 
صحنه می‌رود. به گــزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، 
کنســرت »وداع« در آستانه اربعین حسینی )ع( و با صدای حسام الدین سراج 
هشتم شهریور در تالار وحدت برگزار می‌شود. آهنگسازی پوئم سمفونی »وداع« 
را حســام‌الدین سراج و تنظیم آن برای ارکستر را سیدمحمد میرزمانی بر عهده 
دارند. رهبر این اجرای ارکستر ملی ایران همایون رحیمیان است. همچنین ساعد 
باقری »وداع« را با همراهی گروه کُر بنیاد رودکی روایت می‌کند. کنسرت »وداع« 
هشتم شهریورماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند 
www.iranconcert. جهت تهیه بلیت به ســامانه ایران کنسرت به نشــانی

com مراجعه کنند. ارکســتر ملی ایران آبان ماه سال ۱۳۹۷ کنسرت »وداع« 
را به رهبری نادر مرتضی پور به عنوان رهبر مهمان و خوانندگی حســام الدین 

سراج - خواننده آلبوم »وداع«- در تالار وحدت به روی صحنه برده است.

افتتاحیه ۱۵۰ میلیون تومانی یک ستاره‌بازی
علیمردانی  ساخته‌هاتف  آخرین 
موفق شــد تا طی ۳ روز نخست 
نمایش خود، بــا جذب بیش از 
۲۵۰۰ مخاطب، به فروش ۱۵۰ 
میلیون تومانی برسد. به گزارش 
ایرنــا، ســتاره‌بازی، جدیدترین 
طی  علیمردانی،  ســاخته‌هاتف 
۳ روز نخســت نمایش خود، در 

۱۸۰ سانس، ۲۵۵۰ بلیت فروخت و با گیشه ۱۵۰ میلیون تومانی، یک افتتاحیه 
جمع‌وجور را تجربه کرد.

البته اعلام اکران ناگهانی فیلم در کنار نبود هیچ تبلیغاتی ســبب شــده تا به 
این افتتاحیه، به چشــم امیدواری نگاه کنیــم و با تجربه‌ای که از دیگر کارهای 
کارگردان سراغ داریم، مطمئن باشیم که این فیلم علیمردانی نیز به‌مانند بسیاری 
از آثار دیگر وی، از هفته‌های بعد، روی دور تند استقبال قرار بگیرد. علیمردانی 
که کارگردانی در ســینما را با گونــه کودک آغاز کرد، در ادامه توانســت آثار 
اجتماعی قابل‌توجهی چون به خاطر پونه، مردن به وقت شهریور، کوچه بی‌نام، 
هفت‌ماهگی و آباجان را به تولید برســاند. کلمبوس، با رگه‌های کمیک، تجربه 
متفاوت این کارگردان جوان بود. حالا اما ستاره‌بازی با ساختار و ریتمی متفاوت، 
نوید دغدغه‌ای جدید از سینماگر اجتماعی‌ســاز کشورمان را دارد که می‌تواند 
جذابیت‌های بسیاری برای مخاطبان داشته باشد. ستاره‌بازی محصول مشترک 
ایران و آمریکاست که در سی‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. فیلم 
در ادامه موفق شــد تا در جشــنواره‌های مختلف جهانی نیز جوایز مهمی را به 
دست آورد. فیلم قرار است از اواسط اکتبر، توسط کمپانی آمریکایی شِک‌سینما 
در سراســر آمریکا و کانادا به روی پرده برود. در خلاصه داستان این فیلم آمده 
اســت: امروز ۲۹ نوامبره، از اون‌هالووین لعنتی یــه ماه می‌گذره، من یه کار بد 
کردم، یــه کار خیلی بد ... در این فیلم بازیگرانی چون فرهاد اصلانی، شــبنم 
مقدمی، ملیســا ذاکری، علی مصفا و مایکل مدسن؛ ستاره سینمای آمریکا به 
همراه مارشــال منش، لیندا جویز،‌هاوارد رسنزتین و دان لیستر به ایفای نقش 
پرداخته‌اند. ستاره‌بازی هم‌اکنون در سینماهای سراسر کشور به روی پرده است.

مدیران جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی معرفی شدند
رئیس نخســتین دوره جشــنواره ملی فیلم اقوام ایرانی طــی حکمی مدیران 
بخش‌های مختلف این رویــداد را معرفی کرد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
نخســتین جشــنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، مهدی حیدری با حکمی، مدیران 
بخش‌های مختلف نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی را معرفی کرد. 
فرید حیدری قائم‌مقام رئیس جشــنواره و مدیر امور اداری و مالی جشــنواره، 
کریم فرشاد مدیر اجرایی، رکسانا قهقرایی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی و 
احد یگانه مدیر کمیته رسانه نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی هستند. 
فرید حیدری متولد ۱۳۶۲، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری فصل هنر، دانش 
آموخته دکترای مدیریت رســانه، مدرس دانشگاه، رئیس هیئت مدیره موسسه 
سینمایی موج‌ تماشا، مدیر مسئول آژانس خبری سونیوز و مشاور عالی انجمن 
ســینماگران آذربایجان شرقی ‌و… اســت. کریم فرشاد متولد ۱۳۵۶ در تبریز 
نویســنده و کارگردان، عضو انجمن فیلمســازان آزاد ترکیه، انجمن سینمای 
جوانان ایران و رئیس کمیته کارگردانی انجمن سینماگران تبریز است. رکسانا 
قهقرایی متولد ۱۳۷۰ کارشــناس ارشــد ارتباطات، مدیر روابط عمومی، ستاد 
خبری رویدادها و جشــنواره‌ها و مشــاور رسانه‌ای محصولات فرهنگی و هنری 
است. احد یگانه متولد ۱۳۶۸ کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی خبرنگار، 
گزارشــگر، کارشناس و مسئول امور رسانه‌ای و دبیر اجرایی و علمی رویدادهای 
مختلف اســت. نخستین دوره جشــنواره ملی فیلم اقوام ایرانی توسط موسسه 
فرهنگی هنری فصل هنر طراحی شــده و از نهم تا ۱۴ آبان امســال به دبیری 
کمال تبریزی و ریاســت مهدی حیدری با شعار »اقوام، ریشه ایران زمین« در 
تبریز برگزار خواهد شد. فیلمسازان و سینماگران علاقه‌مند برای شرکت و ثبت 
 نام در جشــنواره ملی فیلم اقوام ایرانی می‌توانند به ســایت جشنواره به نشانی

www.aghvamfilm.com مراجعه کنند.

انتشار یک اثر جدید برای علاقمندان موسیقی فلامنکو
کتاب آموزشــی »پالماس« نوشــته محمدرضا رئیسی و محمد موذن به عنوان 
نخســتین متد آموزشی پالماس‌نوازی در ایران منتشر شــد. به گزارش ایسنا،‌ 
محمدرضا رئیســی که تا کنون ســه جلد کتــاب در زمینه شــیوه نوازندگی 
کاخن منتشــر کرده اســت درباره تازه‌ترین کتابش با عنوان »پالماس« گفت: 
مســئله‌ای که ضرورت چاپ این کتــاب را به ما یادآوری کرد، کمبود شــیوه 
مناســب و مدون مولفه‌های موســیقی فلامنکو، معرفی دنیای جذاب و پرشور 
توکه‌های )دستگاه‌های( آن و نیز ایجاد پایه‌ای اساسی برای درک انواع ریتم‌های 
این موســیقی بود. همان طور که می‌دانید این کتاب، نخســتین متد آموزشی 
پالماس‌نوازی در ایران است. وی در پاسخ به این سوال که چه قدر جای چنین 
کتابی در میان کتب آموزشی ما خالی بود، افزود: با وجود اینکه چندین دهه از 
حضور موسیقی فلامنکو در ایران می‌گذرد، فقدان متد درسی مناسب برای این 
سبک موسیقی در ایران بسیار احساس می‌شد؛ زیرا تا کنون به آن پرداخته نشده 
بود و هیچ کتابی در این زمینه وجود نداشت. این نوازنده ساز کاخن اظهار داشت: 
پالماس یکی از عناصر مهم در این موسیقی است که معمولاً به صورت آموزه‌های 
شخصی هر نوازنده حال چه درست یا نادرست اجرا می‌شد؛ لذا تصمیم بر آن شد 

که شیوه و اسلوب صحیح پالماس‌نوازی را ارائه دهیم.

اخبارکوتاه


